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فوکوس
  416 سال پیش، برابر با بیست و چهارم اکتبر 1601 میلادی، تیکو براهه، ستاره شــناس شهیر دانمارکی در پراگ درگذشت. 
براهه تحصیلات خود را در دانشــگاه کپنهاگ و دانشــگاه های آلمانی در رشــته ستاره شناســی گذراند. او زمین را ثابت و در مرکز 
جهان می دانست و دســتگاهی بر این اســاس ســاخته بود. براهه را باید نخستین اخترشــناس تمام وقت تاریخ بشــر لقب داد. او 
رصدخانه های اورانیبورگ و اســتیرنبورگ را بنیان نهاد و آن ها را با دســتگاه هایی که در زمان خود تازه ترین دستاوردهای فناوری 
محسوب می شدند مجهز کرد. تیکو براهه نخستین کسی بود که به معنای امروزیِ کلمه، شــیوه منظم و دقیق رصد کردن را در نجوم 
به کار گرفت. او نخســتین مبنای منطقی را برای تعیین فاصله های نســبی کیهانی عرضه کرد و نادرســتیِ تصورات قدیمی در مورد 
دنباله دارها و فضای کیهانی را نشــان داد. همچنین با ترســیم دقیق مســیرهای حرکت ماه، خورشید و ســتارگان، مقدمات انقلاب 

کوپرنیکی را فراهم آورد. دره ای در کره ماه به نام این ستاره شناس دانمارکی نامگذاری شده  است.

رخداد
  شکست امپراتوری عثمانی از پادشاهی بلغارستان در جنگ لزنگراد و در 

جريان جنگ اول بالکان )1912 ميلادی(
  انتصاب رضاخان ميرپنج به عنوان نخست وزیر، توسط احمدشاه 

قاجار )1302 خورشيدی(
  سقوط بازار ســهام در بازار بورس نيويورک، معروف به سقوط 
وال استریت، سه شنبه سياه، سقوط بزرگ، يکی از مخرب ترين 
سقوط های اقتصادی در تاريخ ايالات متحده آمريکا )1929 ميلادی(

  تشــکيل اتحادیه محور ميان آلمان نازی و ايتاليا در پی ملاقات 
آدولف هيتلر و بنيتو موسولينی )1936 ميلادی(

طلوع
  فلوید بنت - هوانورد آمريکايی، از همراهان ريچارد برد در سفرهای 
اکتشافی به قطب شمال در سال 1926 در نقش خلبان )1890 ميلادی(

  پی یر ژیل دوژن - فيزيکدان فرانسوی، برنده جايزه نوبل 
فيزيک ســال 1991 ميلادی برای تحقيق بر روی 

پراکندگی نوترون و مغناطيس )1932 ميلادی(
  کاترین اليزابــت - معروف بــه کِيتی پری، 
خواننده، ترانه ســرا و بازيگر اهل آمريکا، نقش آفرين 

 در فيلم هايی چون: اســمورف ها، بخشی از من، طراح مردم 
)1984 ميلادی(

غروب
  جرج ادوارد مور - فيلسوف برجسته انگليسی، از بنيان گذاران مکتب 
فلسفه تحليلی به همراه لودويگ ويتگنشتاين، گوتلوب فرگه و برتراند راسل 

)1958 ميلادی(
  جين رادنبری - فيلم نامه نويــس و تهيه کننده آمريکايی، 
 خالق مجموعــه علمی تخيلــی تلويزيونی پيشــتازان فضا 

)1991 ميلادی(
  ویليام مونتگمری وات - پروفســور رشــته زبان عربی 
و مطالعات اســلامی در دانشــگاه ادينبــورگ اهل اســکاتلند، از 

برجسته ترين مفسران غيرمسلمان اسلام در غرب )2006 ميلادی(

  مرز بنگلادش و میانمار، اردوگاه مسلمانان روهینگیایی، بیمارســتان صحرایی و نمایی از کف پای کودکی که تنها چند روز از تولدش می گذرد. در هرج و مرجی از آواره گی، اندوه و ترس از تیغ برنده تعصب نژادی و مذهبی، عکاس در این 
AP :قاب دنیایی از امید را به نمایش گذاشته است. عکس

پیشخوان

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

احترام به وقتِ خود و دیگران
جمشيد رضایی|  شايد برای پايتخت نشينانی که ساعت ها وقت شان در ترافيک های 
صبحگاهی و عصرگاهی و ناگاهی تلف می شود، عنوان اين مطلب مضحک باشد ولی هر 
چه که باشد باز در اصل قضيه که وقت و هر ثانيه از عمرمان حرمت و ارزش دارد، خللی 
وارد نمی شود. اين که وقتِ يک پزشک ارزشمندتر از يک بقال است يا نه موضوع مورد 
بحث ما نيست. وقت شناسی و احترام به وقت ديگران يک صفت پسنديده است که به 
نظر نگارنده هر که در مراعاتش می کوشد، انسان تر است و ناگفته پيداست هر کس که به 
انسان های ديگر احترام می گذارد، احترام و ارزش خودش نيز بيشتر می شود.چه کسی 
می تواند تعيين کند مادری که يک فرزندش را بالاجبار در خانه گذاشته تا فرزند ديگرش 
را که بيمار است، به دکتر ببرد وقتش کم ارزش تر است از دکتری که با يک ساعت تأخير 
به مطب می آيد، يا حتی از مريض ديگری که برای چکاپ ســاليانه آمده؟ چه کسی 
می تواند دليل واقعی بوق زدن های خودرويی در بزرگراه که سعی می کند هرچه سريع تر 

راهی برای رد شدن از ميان ازدحام خودروهای ديگر پيدا کند را بگويد؟ 
معلم يا استادی که در رسيدن به کلاس دير می کند فقط چند دقيقه دير نکرده  است، 
بلکه آن چند دقيقه ضرب در ديگر شاگردان دير کرده  است. حتی متوقف کردن سهوی 
آسانسور در ساختمانی پر طبقه آن هم فقط برای اينکه کودکمان بند کفشش را ببندد، 
هم نوعی بی احترامی به حقوق ديگران است. در دنيايی هستيم که روز به روز بيشتر در 
سراشيبی فقدان اخلاقيات می تازد و صحبت از رعايت حق الناس هم ديگر خريداری 
ندارد، ولی يادمان باشد ما نه تنها مسئول تک تک دقايق زندگي مان هستيم، بلکه نبايد 

حتی آنی از زمان محدودِ عمرِ ديگران را نيز تلف کنيم.

وارث
 يکی از ملوک عرب رنجور بود در 

ایرجاسلامی
روزنامهنگار

حالت پيری و اميد زندگانی قطع 
کرده که ســواری از در درآمد و 
بشــارت داد که فلان قلعه را به 
دولت خداوند گشاديم و دشمنان 
 اسير آمدند و سپاه و رعيت آن طرف بجملگی مطيع فرمان گشتند ملک نفسی سرد

 بر آورد و گفت اين مژده مرا نيست دشمنانم راست يعنی وارثان مملکت.
از روزگار حکومت های موروثی سال ها گذشته است. در حکومت های مردم سالار، 
وارث و صاحب حکومت، مردمانند يعنی شهروندان آن کشور. اما آيا اين حقيقت ساده 
اما مهم در دل دولتمردان جايگير شده است به شــکلی که همواره در همه طرح ها و 
برنامه ها مردم را ببينند و نه دولت بعدی را که چه بسا رقيب سياسی آنها باشد؟ اداره 
مملکت با چشم اندازهای 4 و 8  ساله در دهه گذشته چنان طوفانی از بلا بر سر اين کشور 
آورد که بعيد است بتوان خسارات ناشی از آن را به اين زودی ها جبران کرد. از مصايب 
جايگيرنشدن باور به منافع ملی و ارجحيت آن بر منافع گروهی، قبيله ای و جناحی در 
عين داشتن ظواهر دموکراسی همين تواند بود که منافع بلندمدت فدای منافع شخص 
و گروه شود. بديهی است که چاره کار نه اعراض از اصول دموکراسی بلکه تقويت آن با 
تحکيم نهادهای قدرتمند مردمی و ازجمله مجلس و قوه قضائيه کارآمد است. در نظام 
مردمسالار برای پيشگيری از چنين بليه هايی دايره نفوذ آرای مردم را در بخش های 

مختلف حکومت به شيوه غيرقابل بازگشت وسيع می کنند.

میراثزماننگاه

بچه ها

مریمسمیعزادگان
نویسنده

رو بــه روی نيمکتی که روی آن نشســته ام، پدر و 
دختری مشغول حرف زدن هستند. پدر مدام دستش 
را توی هوا تکان می دهد. پيداست دارد تمام تلاشش 
را می کند، دخترک را از عمل بينی منصرف کند. دختر 
سن و سالی ندارد؛ به صورتش نگاه می کنم، دماغ بزرگی 
هم ندارد، اتفاقا صورتش معصوم است و شيرين، توی 
همان نگاه اول به دل می نشيند، نمی فهمم چرا اصرار 
دارد برای عمــل. انگار فکرم را خوانده باشــد، به پدر 
می گويد تمام دوســتانش ايــن کار را کرده اند. تکان 
دست پدر تندتر می شود، عصبی تر؛ می گويد دليلش 
قانع کننده نيست به نظر من که احمقانه است. آدم آن 
همه هزينه کند و برود زير تيغ جراحی که از دوستانش 
عقب نماند، کاش دليل بهتری داشت. داشتم دلايل 
بهتری را توی ذهنم ليست می کردم که صدای نازک 
و بی رمقی به گوشم رســيد: »قربان سرت بروم بکِش 
کنار، من هم بنشينم، خسته شدم به خدا.« خانم مسن 
ريزنقشی است. لحن بامزه ای دارد، با خنده می گويم: 
»قربان شما بروم من؛ به روی چشــم« خودم را کنار 

می کشم. نشسته ننشســته، چادرش را روی موهای 
حنابسته اش جا به جا می کند و زير لب غر می زند: »اگر 
آن کلاه لعنتی را روی سرش بگذارد، منِ پيرزن مجبور 
نمی شــوم هر هفته کفش و کلاه کنم و برم عيادت.« 
چشمم می افتد به پايين چادرش که خاکی شده، دست 
می برم و چادر را توی دو مشــت می گيرم و خاکش را 
می تکانم. چيزی نمی گويد، انگار حواسش جای ديگر 
است. ورق روزنامه  توی مشتش را که ساقه های سبزی 
ازش بيرون افتاده، جلوی چشمم می گيرد و می گويد: 
»کرفس و جعفری و نعناع خريده ام، می خواهم برايش 
خورشت کرفس درســت کنم. نارنگی هم خريده ام، 
دوست دارد؛ هم خورشــت کرفس را، هم نارنگی را.« 
با چشــم و ابرو به نايلون توی دست ديگرش که پر از 
نارنگی های سبز و نوبرانه است، اشاره می کند. لبخند 
کمرنگی روی لب هايش می نشــيند، وقتی می گويد: 
»اين يکی ته تغاری است، همه رفته اند، اين فقط مانده 
توی خانه. بقيه آن قدر اذيتم نکرده اند که اين يکی کرد. 
مادرم هميشه می گفت آن کسی را که از همه بيشتر 
دوست داری، بيشــتر اذيتت می کند. خدا رحمتش 
کند، آن روزها نمی فهميدم چه می گويد.« ســری به 
تأسف تکان می دهد: »گفتم درس بخوان، گوش نکرد، 
نصفه نيمه رها کرد. گفتم موتور نخر، به گوش نگرفت. 
گفت کار ديگری بلد نيســتم، با موتور کار می کنم، 

وسايل جا به جا می کنم و پولی درمی آورم. چيزی نگفتم 
اما خدا به سر شاهد اســت، از روزی که موتوردار شد، 
هفته ای نيست خبر ندهند توی بيمارستان است؛ يا 
دستی شکسته يا پايی. اين دفعه هر دو با هم؛ کمرش 
هم هســت، بســتری اش کرده اند؛ نمی دانم تا کِی؟ 
متوجه نيست با هر خبر بد، چه به روزگار من می آورد. 
هر بار روی تخت بيمارستان می بينمش، چند روز از 
عمرم کم می شود.« کف دستش را روی گردی يکی 
از زانوها می مالد: »هر صبح دلم می خواهد از زير قرآن 
ردش کنم، يکی دو روز اول اين کار را کردم، اخم هايش 
رفت توی هم که ننه، جنگ که نمــی روم. حالی اش 
نمی شود ســوار موتور شــدن، بدتر از رفتن به جنگ 
است. باور نمی کنی خانم، با شنيدن صدای زنگ تلفن، 
چهار ستون بدنم می لرزد. می گويم يا ابوالفضل به داد 
بچه ام برس، حتما باز خبری شده. مدام منتظر خبر بد 
هستم.« نفسش را از سينه بيرون می دهد: »بچه ها تا 
بچه دار نشوند، نمی فهمند پدر و مادر چه می کشند.« 
با عجله از جا بلند می شود و چادر را روی سر می کشد: 
»نمازم دير شد. ببخش ســرت را درد آوردم. کلی کار 
دارم. نماز را بخوانم و شــروع کنم.« تلو تلوخوران دور 
می شود. چند دقيقه بعد پدر و دختر هم به قصد رفتن 
از جا بلند می شوند. از قيافه  دخترک پيداست که پدر را 

راضی کرده است.

پارکشهر

برکت در مال کسی است که زکات بپردازد، به 
مومنان مدد و ياری رســاند و به خويشاوندان 

امام علی )ع(کمک نمايد.
گوهر هستی

دلم به  زلف تو عهدی که بســته بود شکستی
ميان مــا و تو مويــی علاقه بود گسســتی
ز شکل آن لب و دندان توان شناخت که  يزدان
ز تنگنــای عــدم آفريــد گوهــر هســتی
حديث طــول امل را نمــود زلف تــو کوته
که هرکه جســت بلندی در اوفتاد به پستی
شراب  شــوق ز لعلت چنان کشيده ام امشب
که صبــح روز قيامت مراســت اول مســتی
نخســت روز قيامت به عاشــقان نظری کن
که پشــت پای به دوزخ زنند از ســر مستی
ز وصــل طوبی و جنــت جز اين مــراد ندارم
که قد و روی تو بينم به راســتی و درســتی
چگونــه وصف جمالــت توان نمــود کز اول
دهان خلق گشــودی و روی خويش ببستی
حديــث نکتــه توحيــد از زبــان نگاريــن
هــزار بــار شــنيدی دلا و هيچ نجســتی
بيار باده کــه گبر و يهــود و مومن و ترســا
ز عشــق بهــره ندارنــد جز خيال پرســتی
اگر ســجود کنــد بر رخ تــو زلف تو شــايد
که نيســت مذهب هندو جز آفتاب پرستی
نديده ايم که شــاهين به کبک حمله نمايد
چنان که  زلف  تو بر دل  به  چابکی و به چستی
ز ســخت جانــی قاآنيم بســی عجــب آيد
که  بار عشق تو بر دل کشد بدين  همه سستی
قاآنی
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

مجموعه چهار جلدی »کارآگاه جرقه« نوشــته لزلی 
گيبس و تصويرگری اســتيون مايکل کينگ با ترجمه 
نسرين نوش امينی از سوی انتشارات هوپا برای کودکان 
منتشر شده اســت. عنوان های اين مجموعه عبارتند از: 
»مســابقه ســگ پليس«، »جرقه و آموزشگاه پليس«، 
»جرقه و دزد تاج جواهر نشــان« و »کارآگاه جرقه و دزد 
سگ های عروسکی.« لزلی گيبس، نويسنده بين المللی و 
معلم دوره  ابتدايی است. او و تصويرگر همين کتاب برای 
يکی از کتاب هايشان به نام »شب ترسناک« برنده جايزه  
سی.بی.سی.ای شــدند جايزه ای که هر سال به يکی از 
کتاب های خردسالان تعلق می گيرد. کتاب های »اردک 
را بياور«، »به سرعت چشــمک پری صورتی!« و »اولين 
خواب خرس کوچک« اسم کتاب های ديگر لزلی گيبس 
است. در پشــت جلد اين کتاب آمده است: »بالاخره در 
جلد پايانی اين مجموعه »جرقه« به عنوان يک ســگ 
پليس مخفی اولين پرونده اش را حل کرده. ولی اين دفعه 
مأموريتش فرق می کند. اين دفعه آبجی اش، »کريستال« 
را دزديده اند. غير از کريستال دو تا سگ عروسکیِ کيفی 
ديگر را هم توی مراسم فرش قرمز ســينما دزديده اند. 
»گروهبان سخت پســند« جرقه، »شکر پنير« و »زغال 

اره« را به عنوان سگ پليس مخفی می فرستد به مراسم 
رونمايی از قلاده  دزدگير قشقرق، قرار است سگ ها مدل 
شوند و بروند روی صحنه. ولی جرقه بايد کار ديگری کند. 
قرار است برود تو ساک ورزشی و طعمه  بعدی سگ دزد 
شود و او را به موقع ارتکاب جُرم دستگير کند.« در بخشی از 
»کارآگاه جرقه و دزد سگ های عروسکی« هم می خوانيم: 
»جرقه رسيد محل کارش، به کلانتری شهر آفتابگردان 
و همان موقع بود که بوی دردســر را احساس کرد. حتما 
مشــکلی پيش آمده بود، وگرنه گروهبان سخت پسند 
آن قدر نگران و دســتپاچه نبود. گروهبان گفت: »بريم 
دفتر من. می خوام باهاتون حرف بزنم.« شکرپنير و زغال 
اره جلوی ميز گروهبان آماده نشسته بودند، جرقه پچ پچ 
کرد: »چه خبر شده؟« شکرپنير ذوق زده دُمش را جنباند 
و گفت: »يه مأموريت مخفی ويژه داريم. گروهبان امروز 
صبح بهم زنگ زد و گفت زودتر خودم رو برسونم کلانتری. 
فکر کنم مأموريتمون يه ربطی داره به سگ دزدهايی که 
اين آخری ها اتفاق افتاده.« جرقه های توی دل جرقه جِرِق 
جِرِق کردند.« انتشارات هوپا کتاب »کارآگاه جرقه و دزد 
سگ های عروسکی« را در 2 هزار نسخه و قيمت 80 هزار 

ريال منتشر شده است.

به دنبال کارآگاه جرقه

خواست خدا
زمانــی دور پادشــاهی بر کشــوری 
حکمرانی می کــرد. اين پادشــاه وزيری 
داشت که هميشه تمام اتفاقات را مثبت 
ارزيابی می کرد و همواره اعتقاد داشــت 
که در پس اتفاقات ناگوار فلسفه ای عميق 
نهفته است. روزی پادشاه وقتی می خواست 
ميوه ای را بــا کارد قطعه کنــد، يک بند 
از انگشــت خود را بريد و قطع کرد. وزير 
مانند هميشه گفت: »آنچه خدا می بخشد 
بهترين اســت«. پادشاه خشمگين شد و 
گفت: »حال کاری می کنم تا خواســت 
خدا را خوب دريابی!« و دســتور داد وزير 
را به زندان بيندازند. چند روز بعد پادشاه 
به قصد شــکار به جنگل رفــت. از قضا از 
ســپاهيان دور افتــاد و در اعماق جنگل 
گم شــد. عاقبت پادشاه توسط يک قبيله  
بدوی دستگير شــد. افراد قبيله او را برای 
قربانی کردن به درگاه خدای جنگل آماده 
می کردند که متوجه شدند انگشت او بريده 
و يک بند آن قطع شده است، قربانی کردن 
انســانی ناقص در آئين آنها نبود، از اين رو 
رهايش کردند. پادشاه به قصر بازگشت و 
فوراً دستور آزادی وزير را صادر کرد. وزير 
گفت: »سرورم از شما دلگير نيستم، شما 
در حقيقت وســيله ای بوديد تا جان مرا 
نجات دهيد.« پادشاه پرسيد: »چطور؟« 
وزير پاســخ داد: »اگر مــرا زندانی نکرده 
بوديد همراه شما به شکار می آمدم و اسير 
می شدم و چون انگشت شما بريده بود آنها 
مرا قربانی می کردند، پس خداوند هميشه 
برای بندگانش بهترين را می خواهد حتی 

اگر براساس ميل آنها نباشد.«
مقدم داشتن خلق

واعظی به ابوحفض حداد ارادت داشت 
و روزگار به محبــت او می گذراند. روزی 
ابوحفض را گفــت: »چه صفتی مقبول 
و ممدوح تو اســت تا آن را پيشنهاد کنم 
و دم به همان زنم؟« فرمود: »خلق را در 
خيرات بر خود مقدم داشــتن و خود را 
در هيچ باب راجح نپنداشتن.« آن واعظ 
مدتی بنا را به همان گذاشــت و خلايق 
را وعظ به مســاوات و امر به بذل خيرات 
می نمود. روزی ســائلی در مســجدی 
برخواست و پيراهنی خواست، آن واعظ 
فوراً پيراهن خود را درآورد و به او ايثار کرد. 
ابوحفض حاضر بود او را عتاب فرمود که: 
»ای بيمراد ار تو قدم به مساوات می نهادی 
از چه خود را ترجيح دادی؟ خودخواهی 
کردی. بايد صبر کنی تا اگر ديگری اقدام 
نمی کرد تو اکرام کنــی. اينها دقايق کار 

است در مجاهده.«


